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خانم مهستی از تهران پیغام  عشق - قسمت 1389

گفت پیغمبر که جنّت از اله 
گر همی خواهی، ز کَس چیزي مخواه 

(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 333) 

خدایا کمکم کن که از دیگران چیزي نخواهم ؛ نه توجه ، نه مهر ، نه انصاف و نه چیزهاي مادي و غیره. 

وقتی از دیگران می خواهی، خدا را فراموش کرده اي و نسیان به تو روي آورده است و چشم هایت به هر سو 
می لغزد. سوهایی که تو را به منجلاب درد و رنج می کشاند ، من ذهنی ات بزرگ می شود تا تورا به وادي بی تعهدي 
بکشاند .وقتی در جریان چالش ها واکنش نشان می دهی، کوتاه نمی آیی و ارتفاع می جویی و توقع داري و توجه 
می طلبی، به خسران افتاده اي ، غافل از این که پروردگارت می خواهد با این چالش ها تو را از خامی و خون خواري 

نجات دهد .
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هیچ مگو و کف مکن ، سر مگشاي دیگ را  
نیک بجوش و صبر کن ، زانکه همی پزانمت  

(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 322) 

با صبر و بی واکنشی دو اسبه به سوي هشیاري حضور بتاز، وقتی از کسی توقعی نداشته باشی ، شادي بی سبب 
ذره ذره در تو نفوذ می کند ، دیگر رنجی نیست، دردي نیست و اندوهی نمی پاید، هیچ ترسی وجود ندارد و ناموسی 

نمانده است که غم آن را بخوري، ترازویت موزون است، قضاوتی نیست، قیاسی هم نیست و تو تمییز می دهی، 
چرا که آسمان درونت گشاده شده است. 

با سپاس 
مهستی از تهران
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سلام 

موضوع : امتحان 

امتحان بر امتحان است اي پدر 
هین، به  کمتر امتحان،  خود را مخر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 746) 
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رنج گوید که گنج آوردم 
رنج را باید امتحان کردن 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2099) 

هر لحظه امتحان خدا از راه می رسد باز هم رفوزه می شوي ، زیرا با من ذهنی ات تلاش کرده اي ، همه چیز را به 
زندگی نسپرده اي و وقتی که همانیدگی ها هنوز مانند خشت لزب قدرتمند و سختند و فقط کمی ضعیف شده اند و 
هنوز همراه تو هستند . «امتحان بر امتحان است اي پسر». اما این امتحانات همه طلایۀ پیروزي و آزادي از بند و 
زنجیرها است . پس ترس به خود راه مده و ناامید مشو که صبحِ فتح و پیروزي نزدیک است. سپیده دمیده شده 

و من ذهنی نیمه جان هم فعال تر می شود تا که شاید زنده بماند. و این جا است که باید فقط به زندگی و «رب 
الفلق» پناه برد و فقط از او طلب یاري جست که جز او ما را پناهی نیست .
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هر که را فتح و ظفََر پیغام داد 
پیشِ او یک شد مُراد و بی مُراد 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 4059) 

با عمل کردن به این خرد مولاناي جان نتایج چشمگیري حاصل می شود، مخصوصاً با تکرار ابیات که جان تشنۀ 
ما از چشمۀ حیات ایزدي سیراب گشته و بوي عشق را به جهان هدیه می دهیم، تا همه مست عشق شوند. 
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پس دو چشمِ روشن اي صاحب نظر 
مر تو را صد مادرست و صد پدر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 337) 

با سپاس فراوان  
فاطمه از مازندران 
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سلام خدمت استاد شهبازي و یاران معنوي  

تجربه اي در مورد قانون جبران داشتم که به اشتراك می گذارم : 

روزچهارشنبه درحال دیدن برنامه زنده 977 بودم، دخترم پیغامی به من رساند که شدیداً باعث ترس وآشوب 
درونی ام شد. سریع شروع کردم به تکرار ابیات زیر: 

هست مهمان خانه این تَن اي جوان 
هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

                                                                                                                             

هین مگو کین مانْد اندر گردنم 

که هم اکنون باز پَردَّ در عَدم 

(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3645 و 3644)
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هرچه آید از جهانِ غَیب وَش 
در دلت ضَیف است، او را دار خوَش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3646) 
-ضَیف: مهمان 

مرتب ابیات را تکرار می کردم و از زندگی کمک می خواستم تا بدون قضاوت و رفتن به ذهن اتفاق را بپذیرم و 
مسبب را ببینم : 

آنکه بیند او مسَُبِّب را عَیان 
کَی نهََد دل بر سبب هايِ جهان؟ 

(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3787) 
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ربّ می گوید: برو سويِ سبب 
چون ز صُنعم یاد کردي؟ اي عجب 

گفت: زین پس من تو را بینم همه 
ننگرم سويِ سبب وآن دمَدمَه 

گویدش: ردُوُّا لَعادوُا، کارِ توست 
اي تو اندر توبه و میثاق، سسُت 

لیک من آن ننگرم، رحمت کنم   
رحمتم پُرّ است، بر رحمت تنم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3156 تا 3159) 
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ننگرم عهدِ بَدت، بِدهْم عطا   
از کرم، این دمَ چو می خوانی مرا  

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3156 تا 3160) 

همین طورکه درحال تکرار ابیات بودم، حس درونی به من گفت به شکرانه این نگاه بدون قضاوت به اتفاق ها و 
آموزش هاي باارزش مولاناي جان، مبلغی را براي رعایت قانون جبران، جداي ماهانه که واریز می کنم، به حساب 

گنج حضور بزنم.  با کمک زندگی آرام وآرام تر شدم و اتفاق را با  پذیرش و شکر و صبر ناظر شدم، تا زندگی 
هرچه صلاح هست براي ما رقم بزند. بعد ازمدتی من ذهنی از راه دیگر وارد شد و آن ترس مالی بود که آیا 

ضرورت داشت این همه پول به حساب گنج حضور بزنی؟ توکه داري هرماه قانون جبران رارعایت می کنی، دیگر 
به این مبلغ اضافه نیازي نبود. وقتی ذهنم را دیدم ترس مالی ام را شناسایی کردم و این جا به یاد بیت طلایی 

آقاي صادق از ایلام افتادم: 
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گفت: مفُتیِّ ضرورت هم تویی 
بی ضرورت گر خوري، مجُرمِ شوي 

(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 530) 

ور ضرورت هست، هم پرهیز بِهْ 
ور خوري، باري ضَمانِ آن بده 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 531) 
-مفُتی: فتوادهنده 

-ضَمان: تعهد کردن، به عهده گرفتن 
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 و واقعا ضرورت دارد این همه پول براي لباس وکفش و تفریح و رفاه بیرونی هزینه کنم اما براي هشیاري 
حضورم، براي زنده شدن به زندگی و اصل وجودم نه؟   

اصل من زنده شدن به زندگی است و تمام تلاشم را می کنم تا این لحظه به زندگی قائم شوم، پس هرچه هزینه 
مادي و معنوي کنم کم است. اما متاسفانه ذهن براي کفش و لباس و چیزهاي مادي ارزش قائل است اما براي 

حضورم هزینه می کنم مرا به چالش می کشاند. با این شناسنایی از این لحظه، هرچه بیشتر چه مادي و چه 
معنوي براي هشیاري حضورم هزینه می کنم، که این ضرورت دارد. اما براي هزینه هاي جسمی بایستی ببینم 

ضرورت هست یا نه؛ حتی اگر ضرورت دارد، بهتر است پرهیز کنم. 

با سپاس و تشکر از همۀ دوستان عزیز               
نسرین از بابل 
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با سلام بر پدر معنوي استاد شهبازي و همراهان گنج حضور  

 برگرفته از برنامۀ 978 (مثنوي، دفتر دوم، بیت 1626 و 1627):  

کارِ من بی علّت است و مسُتقیم 
هست تقدیرم نه علّت، اي سقَیم 

عادتِ خود را بگردانم به وقت 
این غبار از پیش، بنشانم به وقت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1626 و 1627) 
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از طرف خداوند این پیغام آمده ، می فرماید کار من با علت و سبب سازي ذهن تو صورت نمی گیرد. نرو در ذهنت 
بگویی که این کار را می کنم ، خداوند این کار را می کند، نه! تو بیا فضا را باز کن، من به وسیلۀ واسطه نه ، کس 

دیگر پیغام بفرستم به تو نه ، من مستقیم با خود تو کار می کنم، کار من بدون سبب سازي ذهنت صورت می گیرد. 
یعنی من با قضا و کن فکان کار می کنم، من براي تو فکر می کنم، فضا را باز کن ، علت ذهنی را نیاور وسط اي 

بیمار.  

عادت یعنی تمام سیستم من ذهنی یک عادت است . «عادت خود را بگردانم به وقت» یعنی این من ذهنی تو را 
پاره می کنم، به موقع تو را از شر این من ذهنی رها می کنم.  
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در ذهنت هم من ذهنی را درست کردم، من این را براي تو درست کردم و این شبیه غبار است که جلوي چشم 
شما را گرفته است، این غبار را از جلوي چشمانتان می خوابانم .  

هر لحظه که این عادت من ذهنی این است که واکنش نشان بدهد، قضاوت کند، مقاومت کند، همۀ این هیجانات 
را به وجود بیاورد، مثل خشم و ترس و رنجش و خواستن و این چیزها. این ها همه عادت است ، کل من ذهنی یک 

شرطی شدگی است. می گوید من این را پاره می کنم، تو فقط فضا را باز کن و صبر کن . 

 با تشکر فراوان 
پروین از مهاباد 
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با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوي و یاران گنج حضور 

برنامه شماره 973 گنج  حضور 

مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2257: 

قلم از عشق بشکند چو نویسد نشانِ تو 
خِردَم راه گم کند ز فراقِ گرانِ تو 

که بوُدَ همنشینِ تو؟ که بیابد گزینِ تو؟ 
که رهد از کمینِ تو؟ که کشد خود کمانِ تو؟ 
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رخم از عشق همچو زر، ز تو بر من هزار اثر 
صنما، سويِ من نگر که چنانم به جانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 

خدایا با من ذهنی فکر و عمل کنم به درد می افتم، زیرا با عقلِ تو پیش نرفتم، پس از جدایی بسیار باید درد 
بکشم. 
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چه کسی همنشین خدا می شود؟ چه کسی را خدا انتخاب می کند؟ چه کسی از من ذهنی می رهد؟ چه کسی کمان 
خدا را حمل می کند؟ کسی که متوجه شود که تمامِ خرابکاري هایش از من ذهنی اش است و دانسته من ذهنی 

براي بقاي ما آن هم براي مدتی بوده، پس نباید من ذهنی توهمی را ادامه اش داد. کسی که اقرار کند که درد دارد 
و درد نمی خواهد، خدا کمکش می کند. کسی که سکوت کند و بداند که خدا از جنس سکوت است، پس فکرهاي 

پی درپی قطع می شود و در چالش ها پشتش خدا را می بیند، پس حاظر و ناظر می شود تا خدا همانیدگی را 
نشانش دهد تا شناسایی کند و بیندازد. پس اگر مقاومت نکنم، فضا را باز کنم یعنی تسلیم باشم، از تو به من 

آرامش می رسد. 

 خدایا این قدر باید روي خودم کار کنم تا تمام همانیدگی به صفر رسد، خدایا تو داري به من نگاه می کنی تا 
تمام همانیدگی را از من بگیري تا تماماً به تو زنده شوم. خدایا خودم را به تو می سپارم.  



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زینب از مازندران پیغام  عشق - قسمت 1389

چو خلیل اندر آتشم، ز تَفِ آتشت خوشم 
نه از آنم که سرکشم، ز غمِ بی امانِ تو 

بگشا کارِ مشکلم، تو دلم ده که بی دلم 
مکن اي دوست منزلم بجز از گلستانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 
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که بیاید به کويِ تو، صنما، جز به بويِ تو 
سببِ جست و جويِ تو چه بوُدَ؟ گلفشانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 

همانند خلیل باید دردِ هشیارانه بکشم و از درد فرار نکنم، تا آتشِ دردِ همانیدگی بر من گلستان شود. خدایا مرا 
مدام امتحان می کنی تا به من بفهمانی که مرکز را جسم نکنم. خدایا همانیدگی را از من بگیر که مرکزِ همانیده 
نمی خواهم که به من درد دهد، دلِ عدم می خواهم و آرامش، که مرکز عدم بوي تو را دارد. من در جست وجوي 

همین مرکز عدم هستم، تو بیا مرکزم ، تو تنها خانۀ آرامشم هستی. 
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ملَکَ و مردم و پري، ملَکِ و شاه و لشکري 
فلک و مهر و مشتري خجل از آستانِ تو 

چو تو سیمرغِ روح را بکشانی در ابتلا 
چو مگس دوغ درفتد به گهِ امتحانِ تو 

ز اشاراتِ عالیَت، ز بشاراتِ شافیَت 
ملَکِی گشته هر گدا به دمَِ ترجمانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 
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مرکز عدم یا آرامش یا حس امنیت، چیزي که تو می دهی در هیچ مقامی، در هیچ شخصی، در هیچ جایی یا هر 
چیزي که ذهن مهم می داند نیست. ما باید از تو زندگی بگیریم، تمام متعلقاتِ دنیوي پیش تو شرمنده هستند، 

یعنی زندگی ندارند که به ما بدهند. خدا هر لحظه مرا امتحان می کنی که مرکز را عدم می کنم یا جسم. خدایا 
فضاي گشوده شده اشاراتِ عالی دارد، دردهایم را شفا می دهد، مرا از من ذهنی به شاهی می رساند، خدایا در 

امتحان مرتب رفوزه می شوم، اما کمکم کن که اشاراتت در من اثر کند. 

تجربۀ شخصی: در میهمانی خانوادگی، امتحانی آن هم در جمع. خیلی جالب بود، شکرِ خدا خودم را دیدم که 
کجاي راه هستم، تکه هایی از همانیدگی را در خودم دیدم و کسی که مرا قضاوت کرد را با جان و دل خریدم. 

به قول پدر شهبازيِ جان، هر من ذهنی گرچه من ذهنی دارد، بد نمی گوید، می شود عیبِ خودت را ببینی. 
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همه خلقان چو مورکان، به سويِ خرمنت دوان 
همه عالم نوَاله اي ز عطاهايِ خوانِ تو 

به نواله قناعتی نکند جانِ آن فتی 
که طمع دارد از قضا که شود میهمانِ تو 

چه دواها که می کند پی هر رنج گنجِ تو 
چه نواها که می دهد به مکان لامکانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 
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بازگشتِ همۀ ما چه در من ذهنی، چه در هشیاري حضور به سوي تو است، مثل مورچه که به سوي خرمن است، 
اما ما به جانِ من ذهنی قناعت می کنیم و درد می کشیم. خدایا تو از طریق قضا می خواهی ما را از درد آزاد کنی، 

آن طوري که به ذهنمان هم نمی رسد.  

مقصودِ زندگی این است که از طریق مرکز عدم شده پا به جهان بگذارد و نیک بیافریند . هر چیزي که به ذهنمان 
می رسد، مکان هستند که می خواهی ما را به لامکان برسانی، یعنی از درد به بی دردي برسانی. 
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طمعِ تن نوالِ تو، طمعِ دل جمالِ تو 
نظرِ تن به نانِ تو، هوسِ دل بنانِ تو 

جهتِ مصلحت بوُدَ، نه بخَیلی و مدخلی 
به سويِ بامِ آسمان، پنهان نردبانِ تو 

به امینان و نیکوان بنمودي تو نردبان 
که روان است کاروان به سوي آسمانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 
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هرچیزي که ذهن می گوید طمع کنم، از جنس من ذهنی ام، اما فضا را باز کنم، قلمی هستم در دستانِ زندگی. 
من ذهنی به متعلقاتِ دنیوي «همانیدگی» نگاه می کند، ولی کسی که مرکزِ عدم می خواهد، به انگشت اشاره نگاه 

می کند که سه انگشت دیگر خودت را نشانه گرفته اند، یعنی عیب در خودت است .براي مصلحت است تا 
هشیاري اصیلِ خود را به کار بگیریم، تا با کمک زندگی از من ذهنی آزاد شویم.  

خداوند به ما درد می دهد براي مصلحتِ ما تا از خواب ذهن بیدار شویم .خدایا به یک عده اي راه را نشان 
داده اي، امینان، کسانی که خیانت نکردند و مرکز را جسم نکردند. خدایا به من هم کمک کن تا مرکزم جسم 

نشود. 
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خمش اي دل دگر مگو، دگر اسرارِ او مجو 
که ندانی نهانِ آن که بداند نهانِ تو 

تو ازین شهره نیشکر مطَلَب مغز اندرون 
که خود از قشرِ نیشکر شِکَرین شد لبانِ تو 

شهِ تبریز، شمسِ دین، که به هر لحظه آفرین 
برساد از جنابِ حق به مهِ خوش قرانِ تو 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 2257) 
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خدایا دلِ من ذهنی ام را ساکت می کنم، انصتوا می کنم، خدایا تو از دلم خبر داري .خدایا این حضور شیرینی 
شگفت انگیزي دارد که نمی شود با ذهن بیان کرد.  

پس عملاً باید طلوع آفتابِ درونم را تجربه کنم که خداوند بگوید آفرین آفرین آفرین! که خوش اقبالی، یعنی هر 
کاري در بیرون می کنی نیک است. 

با سپاس 
-زینب از مازندران 
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خانم پروین از استان مرکزيپیغام  عشق - قسمت 1389



برداشتی از داستان عجوزه که روي زشتش را با جندره و گلگونه می خواست زیبا کند تا شوهر پیدا کند. 

این داستان از بیت 1222  دفتر ششم مثنوي مولانا آغاز می شود و در برنامه 978 گنج حضور تفسیر شد. 

بود کَمپیري نوَدَ ساله کلَان 
پُر تشَنُّج روي و رنگش زعفران 

چون سرِ سفره رخُِ او توي توي 
لیک در وي بود مانده عشقِ شوي 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1222 و 1223
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ریخت دندان هاش و مو چون شیر شد 
قد کمان و هر حسَِش تغییر شد 

عشقِ شوي و شهوت و حرصش تمام 
عشقِ صید و پاره پاره گشته دام 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1222 تا 1225 

پیرزن بسیار فرتوتی که تمام دندان هایش ریخته بود و صورتش پر از چین و چروك بود و قامتش خمیده و 
حواسش هم ضعیف، اما هنوز هوس شوهر پیدا کردن داشت و میل جنسی هنوز در او قوي بود و می خواست با 

آرایش و گلگونه صورت زشتش را زیبا کند. 
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مولانا در این داستان، من ذهنی را به پیرزنی تشبیه می کند که از طریق آرایش ساختگی و نسبت دادن 
خاصیت هاي خوب به خود، می خواهد خودش را در نزد مردم مقبول نشان دهد و این نشان می دهد که وضع 

انسان در من ذهنی با بالا رفتن سن تقویمی، نه تنها بهتر نمی شود بلکه روز به روز بدتر می شود. 

مولانا می گوید شما نمی توانید من ذهنی و همانیدگی ها را در مرکزتان نگه دارید و با بزك کردن سطحی و ظاهري 
آن را به خدا و مردم عرضه کنید . توصیف چهرة فرسوده و پر از چین و چروك و رنگ زرد پیرزن، توصیف هر 

انسان من ذهنی است که با ایجاد دردهاي پی درپی و قراردادن شهوت چیزها در مرکز خود، در چهرة بیرونی او 
ظاهر می شود و سبب تخریب چهار بعد خود می گردد و تمام ابزارهاي مفیدش را از بین می برد. این پیرزن 

شهوت و حرص به دست آوردن شوهر را داشت و مولانا با بیان این موضوع، حرص و شهوت من ذهنی را نشان 
می دهد که با گذر ایام اصلاح پذیر نیست و با این که دام او پاره پاره شده، یعنی ابزار صید کردن او از بین رفته و 

چیزي براي ارائه کردن به مردان جوان و جذب کردن و به دام انداختن آن ها ندارد، اما هنوز دست از حرص و 
شهوت همانیدگی برنمی دارد .
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مرغ بی هنگام و راه بی رهی  
آتشی پُر در بُن دیگ تهی  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم،  بیت 1226 

مولانا، من ذهنی را به مرغ بی هنگام و خروس بی محل توصیف می کند. مرغی که باید در جوانی آواز می خواند و در 
پیري هوس آواز خواندن به سرش زده و راه من ذهنی که راه نیست بلکه بی راهه است، راه تخریب و 

مسئله سازي و مانع سازي است، راه کارافزایی و ایجاد درد است . «آتشی پر در بن دیگ تهی»، زندگی در درون 
هر انسان، بی نهایت پتانسیل و قوّه است که می خواهد خودش را از او بیان کند و ما دیگی خالی را بر روي این 

آتش خروشان قرار داده ایم. دیگی که خالی از هرگونه عشق و خلاقیت و نور حضور است . ما در این دیگ غذاي 
درد می پزیم، غذاي نیازهاي روانشناختی، خواستن هاي من ذهنی، حسادت، رنجش، کینه، انتقام جویی. مولانا 

می گوید اگر به چنین انسانی که دائما در حال ایجاد درد براي خود و دیگران است بگویند عمرت دراز باد، 
دهانش از خنده باز می ماند و قند توي دلش آب می شود، اگر این انسان ذرّه اي به منظورش از زندگی و زنده 

شدنش به زندگی پی می برد و می فهمید که باید عمرش را در راه زنده شدن به زندگی صرف می کرد و نکرده در 
این صورت متوجه می شد که این دعا نیست که در حقش می کنند، بلکه نفرین است.
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این چنین عمري که مایۀ دوزخ است  
مر قصابان غضب را مسَلخ است 

چون بگویندش که عمر تو دراز  
می شود دلخوش، دهانش از خنده باز  

این چنین نفرین، دعا پندارد او  
چشم نگشاید، سري بر نآرد او 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1234 تا 1236 
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مولانا عمر انسانی را که دائما در حال تخریب و مسئله سازي و دشمن سازي و لطمه زدن به خود و دیگران است 
نکوهش می کند و می گوید آخر این چنین عمري به چه درد می خورد؟ حال از خودمان بپرسیم، اگر لحظه هاي 

زندگی ما به غیبت و عیب گویی و قضاوت و ستیزه و مقاومت می گذرد و ذرّه اي از حضور و زنده شدن به زندگی 
در آن نیست، واقعا این چنین عمري به چه دردمان می خورد؟ 

 زندگی که فقط به خوردن و خفتن و شهوت رانی و ایجاد درد طی شود و ذره اي رشد و شکوفایی معنوي در آن 
نباشد، طلب عمر دراز برایش بیشتر نفرین است تا دعا. اگر ما راه می رویم و مانند عقرب به هر کس که 

می رسیم با زبان خود به او نیش می زنیم، مردم را به واکنش وادار می کنیم، درد را در آن ها به ارتعاش 
درمی آوریم، با رفتارمان آن ها را به من ذهنی بیشتر تشویق می کنیم، پس مرگ براي ما بهتر از چنین زندگی و 

چنین عمري است.
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مولانا می خواهد ما از خودمان بپرسیم:  

من چه اثر سازنده اي در جهان دارم؟ 
نقش من در خراب کردن و درست کردن زندگی شخصی ام، زندگی خانوادگی ام، زندگی اجتماعی ام، چیست ؟ 

نقش من در سامان دادن یا نابسامانی جامعه ام چیست ؟  
نقش من در خرابی و بی نظمی یا ایجاد نظم و اصلاح جامعه جهانی چیست ؟ نقش من در ناپاکی و پاکی کره 

زمین و محیط زیست چیست ؟  
آیا من فقط به عنوان یک مصرف کننده فقط مشغول خوردن و خفتن و شهوت رانی و همانیده شدن با چیزهاي 

آفل و تنبلی و کاهلی و عدم رعایت قانون جبرانِ همه جانبه و ایجاد درد و آلوده کردن جهان هستی هستم ؟ 
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مولانا در ادامۀ داستان عجوزه، وضعیت یک من ذهنی پر درد و مصرف گرا را که هیچ اثر سازنده اي در جهان ندارد 
و ذره اي در معنویت و آگاهی رشد نکرده با قصۀ کوتاه و تکان دهنده اي به تصویر می کشد. قصۀ درویشی که 
براي درخواست کمک به در خانه اي می آید که صاحب آن بخیل و تنگ نظر است و درویش هرچه از او تقاضا 

می کند صاحبخانه نه تنها چیزي به او نمی دهد، بلکه او را به تمسخر می گیرد و می گوید مگر این جا نانوایی است 
که به تو نان دهم یا آبشخور است که به تو آب دهم و یا قصآّبی است که پیه و چربی بدهم؟!  

درویش که می بیند حریف این انسان بخیل نمی شود، پس دامنش را واپس می زند و می گوید چنین خانه اي جاي 
زیستن نیست، بلکه جاي ریستن است. 
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آن گدا در رفت و دامن بَرکشید  
اندر آن خانه به حسِبَت خواست رید  

گفت هَی هَی، گفت تن زن اي دژُمَ  
تا درین ویرانه خود فارغ کنم  

چون در اینجا نیست وجهِ زیستن  
در چنین خانه بباید ریستن  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1256 تا 1258 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم پروین از استان مرکزي پیغام  عشق - قسمت 1389



مولانا با این قصۀ کوتاه و بیدارکننده می خواهد به ما بگوید که این ویرانه اي که تو به نام من ذهنی ساخته اي و 
دائما در حال ترمیم و مرمّت آن هستی و هیچ بازده و نتیجه اي جز تخریب و ویرانی در جهان ندارد، فقط به درد 

ریستن می خورد .  

و در ادامه مولانا با این بیت طلایی که به قول آقاي پویا باید هر لحظه با خود تکرار کنیم به ما نهیب می زند: 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم پروین از استان مرکزي پیغام  عشق - قسمت 1389



در چه کاري تو، و بهر چِت خرند؟ 
تو چه مرغیّ و، تو را با چه خورند؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1264 

واقعا در چه کاري هستی تو اي انسان و چرا باید طالب تو باشند؟ تو که ذره اي ارتعاش مثبت و سازنده در جهان 
پخش نمی کنی، تو که ذرّه اي شادي و آگاهی را در جهان گسترش نمی دهی، چرا باید طالب و خریدار تو باشند ؟  

مولانا می گوید اما با تمام این اوصاف که هیچ کس خریدار چنین کالاي کهنه و فرسوده اي نیست، خداوند 
مشتري و خریدار این ویرانۀ تو است و هیچ قلبی پیش او مردود نمی شود، چون قصد او از این معامله سود 

کردن نیست. پس بهتر است که از این سبک زندگی مخربّ بالا بیایی و در فضاي گشوده ساکن شوي. 
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زین دکانِ با مِکاسان بر تر آ  
تا دکان فضل، کاللهَ اشتَري  

کاله اي که هیچ خلقش ننگرید  
از خلَاقت آن کریم آن را خرید   

هیچ قلبی پیش او مردود نیست  
زانکه قصدش از خریدن سود نیست 

-مولوي، مثنوي،  دفتر ششم،  بیت 1265 تا 1267 
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در ادامه مولانا دوباره به داستان عجوزه برمی گردد که براي زیبا کردن خود تذهیب هاي قرآن را با تُف به 
صورتش می چسباند تا چین و چروك ها و زشتی صورتش را پنهان کند، ولی این تذهیب ها فرو می افتادند و 

پیرزن را عصبانی می کردند. و این نماد این است که انسان ها درون تیره و تاریک و زشت و پر از درد خودشان 
را می خواهند با توسّل به آیات قرآن و سخن بزرگان پنهان کنند و خودشان را در نزد مردم عالمِ و خردمند و 

معنوي نشان دهند تا مورد قبول واقع شوند.  

ولی چون هیچ درك عمیقی از آیات قرآن و سخن بزرگان ندارند، بنابراین بیان سطحی این مفاهیم هم قادر 
نیستند که معایب را پنهان نگه دارند و خیلی زود این نقاب ها فرو می ریزند و زشتی درون هر من ذهنی بر همگان 

آشکار می شود. 
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چند دزدي عشَر از علم کتاب  
تا شود رویت ملونّ همچو سیب ؟  

چند دزدي حرف مردان خدا  
تا فروشی و ستانی مرحبا ؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1281 و 1282 
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عاقبت چون چادر مرگت رسد  
از رخُت این عشَرها اندر فتد  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1284 

مولانا می گوید تا کی می خواهی با بزك کردن و اضافه کردن همانیدگی ها و یاد گرفتن حرف بزرگان، چهره زشت 
من ذهنی ا ت را آراسته کنی؟ وقتی که زمان مرگت فرابرسد همۀ این ها موقع مرگ از تو می افتد و متوجه می شوي 

که تمام زحماتت براي حفظ و برتر آمدن این من ذهنی بیهوده بوده، پس به جاي این کارها بیا فضا را باز کن و 
سینه ات را صیقلی کن تا دوباره عجوزه درونت در اثر عنایت و دعاي یوسف جوان شود و به حضور زنده شوي. 
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صیقلی کن یک دو روزي سینه را  
دفتر خود ساز آن آیینه را  

که ز سایۀ یوسف صاحب قِران 
شد زلیخايِ عجوز از سر جوان  

-مولوي، مثنوي،  دفتر ششم،  بیت 1287 و 1288 

با سپاس فراوان  
پروین از استان مرکزي 
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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